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 مقدمه

 انرا ارا  مخاطب درمان  روانخواستم  ام نیارش اين کتاب اين اود که م م نیت نخستین
ااار   نوشته ااودم و ايان   ها  اين حیطه ا  حروهاا  ارا  کت ،نياما شیپ. عام توضیح دهم

تصامیم گاروتم اارا     مماان  کاه   . آشانا کانم   موضاو  را اا اين  مردم خواستم عامة م 
م رساید کاه اگار ايان کتااب اخواهاد توجاه        ، ااه ههان  سام يتر  انو مخاطبان گسترده

اياد چیاز    ، سابك کتااب ا  ستندیندرمانیر  دگان  را جلب کند که خودشان روانخوانن
وتاادم کاه   ااه ايان وکار ا    جاه یدرنت. م ااشاد ولکتاب ا وراتر ام سبك توصیو  سرراست

ااا  . لمات  خیال  اا ميیموند ورويد درآورمرا در قالب مجموعه مکا موردنظرماطلاعات 
میان مطب ورويد در وين و مطاب مان در    شد  وآمد کتاب روت  ها وصل ،هدفاين 

،  آلباان هاا  مرااوط ااه     در وصال . ورکيا وینآلبان  مديکال سنتر در قسامت شامال    
نا  جلساات درماان کاه ام ضاب       واقعا  و عی   گوتیوهارا اا استواده ام  درمان  روان

ایشاتر و   حدر جهات وضاو    اا اندک تغییراتا تکشم  ام اه تصوير م  جلساتم پیاده کرده
را ااا پرووساور   درمان  جلسات اين ، نيوها   در وصل.   مراجعحوظ حريم خصوص  
ث و اسات ااه احا    «شوااخش یو گوت»رويکرد جديد گذار  پايه نيورويد که مشهورتر

 .گذارم  اررس  م
و رويکرد  که مان   م ممان ورويد سیر  تحول  ط  کرده استالبته که روانکاو  ا

 اصال   اش هستم شاخة خاص  است که اار تناة   در اين کتاب در پ  توصیف و معرو 
امارومه ايان   . شاود  ما  روانکاو  نامیاده ن عمدتاً  ديیر کار ورويد رسته است و امرومه

و تعبیر پويشا  اشااره دارد    میشناس  م« مدت پويش  کوتاه درمان  روان»روش را اه نام 
هاي  که در  و دوا  سو كيمیان خاطرات و اوکار و احساسات ناهشیار ام  پويا  اه جدال

اسات  تر ام روانکاو   مدت کوتاه اين رويکرد عموماً. ايستند ام سو  ديیر مقاال آنها م 
اين  ي ام کارا ،تحقیقات حجم روماوزون. درمانیر تر وعالانه ار مداخلاتاست و مبتن  

ت ارا  کمك اه اوراد اين روش  قدرتمند اس هممن  کند و در تجراة روش حکايت م 
کنم که  اين کتاب را متقاعد امیدوارم اتوانم خوانندة. دست يااند مشکلاتشان شةيتا اه ر
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وص نحاوة ايان   هاا و نظراتا  در خصا    است و ماايلم اياده   اين روش درمان  اثراخش
 .ایذارماا او در میان اثراخش  
 درماان   روان طاة یهاا  نوآوراناة خاودم در ح    ها  انتهاي  کتاب اه تلاش اخش در

اسایار  روشا   تواناد   پويشا  ما    درماان   رواندر عین آنکاه  . پرداختپويش  خواهم 
کناد و   ديدم که ارخ  ایماران مشکلاتشاان عاود ما     م من در موارد  ، ااشداثراخش 
پاس ام  . کنناد  رجو  م  مجدداً همان مشکلات  که نوات نخست آمدند، اا اعدترممان  
عمدة  ،، ما درمانیرانگذشتهکه در ط  يك قرن مطلب در ههنم شکل گروت اين مدت  

 ة درماان ، نظري و در کمتر ايم صرف کار رو  خاطرات منو  ایمارانمان کرده وقتمان را
حاال آنکاه   . اسات  شاده   ارائاه منطق و مبنااي    و خوشايند ارا  کار اا خاطرات مثبت

داختن ااه  مناد اارا  پار    اا اوزودن رهیااوت  نظاام   مشاهدات من حاک  ام اين است که
تاوان   ما   ة درماان ايج اهتر و پايادارتر  ام جلسا  ، نت مندگ اولیةتجارب مثبت  ةخاطر
د که تمرکز اار  کر استدلال خواهم ها  مراوط اه اين مطلب، همچنین در اخش. گروت

هام ام   ،هاا را  من اين ايده. ااشد ارا  رشد معنو  وردتواند سکوي   خاطرات مثبت م 
تماام   و ام دسات آورده  م ااه نهم ام جلسات درمان  اا ایماارا  و مندگ تجراة شخص  

 .ام اا ورويد شرح خواهم داد اينها را در مکالمات خیال 
 سایر  رد ديدم آنکه نخست. رخ داد رمنتظرهی  ورايند نیارش، چندين اتواق غدر ط
همیشه ارا  من  داستاناين  .ام روانکاو  شده پیدايش ةخچيایان تار درگیر ،اين داستان

ايان تاريخچاه اخشا  ام میاراه ورهنیا  و وکار         و اخش اوده است جذاب و الهام
اناد و   جملات خزياده   لا ندگ  خودم انیار لااههاي  ام م ريزه دوم، ديدم خرده. ماست

م و ا هدتسلیم شو من سرانجام  دارد توجیه ه حضورشان و جايشان اند ک سماجت کرده
کام ااین مان و وروياد      کام  شناخت  روانسوم، تعارض  . ما هاه حال خود رهايشان کرد

شرو  اه نوشتن که کردم دوست  ام ااب مشورت اه من گوت که هر . ام پا گروت خیال 
تعارض  محور  است، پس من اجامه دادم ايان تعاارس سایر طبیعا       داستان نیاممند

  کما  ،ماناد   ما  شااگرد جدال اساتاد و  ه امآنجاکه اين تعارس ا. رشد خود را ط  کند
 م تاا ااه قاوارة   ا هام تراشید م و ام سن و سال واقع ا هکرد کار  دستشخصیت خودم را 
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ها   احثتر ام خودش  تاد ازرگد اا اسکوش ولرم م  ان  درایايم که اا ترسدرمانیر جو
 .راه ایاندامد چالش 
ارخا   . ام معماول را ااه کاار اساته      تروندهام حوظ حريم خصوص  ایماران ارا 

ام تاا ایماار    را تغییار داده   …و  خاانوادگ   وضاعیت سان، حرواه،   تمشخصات اصل  
ااا ايان کاار    . ام آورده ایماار ياك  ، ترکیب  ام چناد ایماار را در   نیز. نباشد شناساي  قاال

درماان اسات    هدوم که ارائة تصوير  مطااق واقاع ام جلساة  امیدوارم توانسته ااشم اه 
اه من اجاامه   رسیده ااشم ادون اه خطر انداختن حريم خصوص  ایماران  که شجاعانه

 .ویلم اییرممان  جلسات درمان ام دادند 
 ااود  ان درما  روانمن که توصیف و توضیح  ةیاول طرح چهارچوب روشن است که
 داساتان  ،ها  متعددم هام ارسام؛ يکا     گوي  داستان اه اتوانما ياوت ت اايد گسترش م 

هاا    وان ااه پااريس اارا  شانیدن ساخنران      که ام سور وروياد جا   روانکاو  پیدايش
ديیر، داستان تعارس میان استاد و شااگرد،  . شود  مشناس مشهور آن ممان آغام  عصب

، يعنا  ارميااا  پار    و هم در ارتباط واقعا  ماا    ،منهم در ارتباط میان ورويد خیال  و 
 هاا   داساتان . سال ارا  من داشته است همه اينمن ام ارمش  که کار او در ط   نوسان
 ما  کاودک ،  هاا و تجاارب آسایب    انییز ناکام شدن غم ها  داستان: م هم هستایماران
ند اامعناا  عااطو    ا هه توانستحاک  ام اينکه چیون ،شانها قهرمان  ها  داستاناا   موام

آخر  در ؛ وشان اا چنگ و دندان اجنیند وارو شوند و ارا  غلبه ار گذشتهشان ر مندگ 
م ااا پادر   خاودم  دراارة رااطة هستا  هم  گونة روانکاوانه وحکم اه گمانم داستان امثال

ناخواساته ااه انادک     را ايان کتااب   ادين شکل  ، که ن شده و داستا اسیار اغراقالبته ت
ام نوشاتن آن، پادرم سارانجام پاس      جرياان مماان  کاه در    کارد هام اادل    کاو خود

 .، ار استر مرگ اوتادوآن اينش اه ها  ههن نودوهشت سال اذل و اخشش هره
کساان  کاه   يعنا  اارا    موید ااشد، « عام»امیدوارم اين کتاب هم ارا  خوانندگان 
و  ،گاذرد  چاه ما    درمان  روانکند و در اتاق  علاقه دارند ادانند ههن ما چیونه کار م 

و هم اارا    ،ا  پنهان اه تحلیل اوراد خانواده و دوستانش نداشته ااشد کیست که علاقه
تا تحصیلات ارشد و کاارورم    گروته دانشجويان روانشناس  ام مقاطع پايین تحصیل 

. اینناد  تادارک ما   ا  خاود را در ايان حاومه     هکسان  که مقدمات کار حرو ارا  نیز و
 .درمان پويش  جديد ارانییزماين روش امیدوارم اتوانم کنجکاو  آنها را در خصوص 
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 چه شد؟ ها سرخ گل. 1

. اسات  اعدامظهررسم ساعت حوال  دو  گاسه که م  خیااان ارگ 19اه ساختمان شماره 
خساتین قطارات اااران اسات کاه      شود و اکنون ن رها  آسمان وين هرلحظه ایشتر م اا

منناد، اااهم نیااه  ااه آسامان       وج جوان  کاه ااامو در ااامو قادم ما      م. چکد  وروم
که من ارا  اين سور انتخاب  اا مقصد . کنند شان را تندتر م هاي اندامند و کم  گام م 
ام تعارس انیادين ممین و آسمان خبار   رعدوارقها   خواند اگر غرش م  کاملاًام  کرده
اهاار    ش نارم ااار   يكاما اين تنها ؛ مادر طبیعت امروم چندان ار سر مهر نیست. دهند

ام در . اين ااران نشوم چندان خیسِ ام که شناس و اختیار چنان رسیده است و من، وقت
خاورده   ها  آهن  چکش م و ام چندين پلکان طويل اا نردهشو اصل  ساختمان وارد م 

در ااام  . اند پررنگ نوشتهها، ار رو  در واحد، نام او را اا حروو   االا  پله. روم االا م 
داانه اار لاب   ؤم يد؛ من  جوان و ظريف اا لبخند آ امم م بپیش اهشخدمت  شود و پی م 

ااا  . ام آلماان  نخواناده   گااه  هایچ و من هم که  داند لااد انیلیس  نم . گويد که هیچ نم 
ا  که  مقاال در دو لنیة استه. کند که دنبالش اه اتاق انتظار اروم حجب و حیا اشاره م 

 .گذارد حرو  مرا تنها م  چیه  و ا مند آرام  در م  رسیم، اه م 
چاه انتظاار  داشاتم اماا لحظاة اول       دانام   نما .« ایايید تو لطواً. اه خیر اعدامظهر»

ميیموناد  او میر ناه اينکاه   . الندتر نیست اینم م ش ام آنچه امتمتعجب شدم که چرا ق
ام و توقاع نداشاتم    دنیا  غرب ايستاده شةيها  اند من مقاال يک  ام غول. ورويد است

و جلیقه،  وشلوار کتاما اسیار ارامنده است؛  لباسش. مرد  اا قامت  چنین متوس  ااشد
درمجماو   ش منشا . پیراهن سویدش پنهاان اسات   قةيهمراه پاپیون  که قسمت  مير اه 

ااه  . کناد  ام نما   اش هناوم راضا    دهد، اما قامت معمول  حس  ام جديت و اعتماد م 
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ام، ااا   ردهتر ام مندگ  اه وين سور ک ازرگملاقات اا مرد   کودکانةتصور  م من ااگمان
؛ نیرد ورو م  ،ما اه همة، درانه که ام ورام کوه المپ اه منتصور ديدار مرد  اا هیبت پ

 تار  اازرگ اش هایچ ام مان    ام که جثاه  ، خودم را چشم در چشم مرد  ياوتهدر مقاال و
 .نیست
ممنونم که قبول کرديد ااا مان   . شما ااعث اوتخار است پرووسور ورويد اا ملاقات»

 « .ااشید دانم چقدر ممکن است پرمشغله م  .گوتیو کنید
نه . کردم مجسم م  خیالن است که همیشه در ش هماسن و سال «.اوتخار ام ماست»

اماان و ناه وروياد     اا    هاا   النادپروام ساله ااا رياش انباوه و تیاره و      آن ورويد چهل
جماع  اندواسااطش را  و ااياد   رطان دهان امانش را اريده استنحیو  که س هشتادسالة

اکنون اواخر دهة پنجاه عمرش است، يا شاايد شصات   . ها در ارود کند و ام دست نام 
روشان    ر  مهم ااه متوک عنوان اهش را   که جايیاهسال و ، در همان سنا  خردهسال و 

 .مهم  هنوم قو  و سالم است و توانا اه خلق آثار. اه همه شناسانده است
؛ و جالاب آنکاه مقااال او     ا خارده س  و ، ترم جوانکم ایست سال ام او  من دست
 در کتااخاناة : گذرد ا  ام ههنم م  لحظه خاطره يك. ترم جوانکنم ام اين هم  احساس م 

و  ام پزشاک   روان کاارورم . ام اپیتال ديساتريکت در آلباان  نشساته   ک پزشک  روانمرکز 
چیاز  در  . نشسته پشت میز  کوچك، اا يك جلاد ام آثاار وروياد گشاوده در ارااارم     

 پزشک  روانوال اه م در تغییر رشته ام پزشك اطکند که تصمیم م  تائیدصوحات کتاب 
ها، ام  ها و ایمار  اند  نشانه کوشید وراتر رود ام طبقه ورويد م . کار درست  اوده است

ام تلقین ایمااران   و  حمام آب داغ و ماساژ و استراحتتمعمول آن رومگار  ها  درمان
 شاة يو ااه وهام ر   ،« ! دها ت را تکاان  دسات   تاوان   م حتماًتو »، اينکه متحت هیپنوتیز
شسته آورم که ن اه خاطر م . اسرار روان آدم  را دريااد خواست م او . مشکلات ارسد

کاردم ااه درون    خوانادم و احسااس ما     م  صوحه اه صوحهرا  شدر آن کتااخانه، کتاا
ههان   وجرئات  دل مختص کاشوان پار ام که عضويتش  حلقة سر  ارگزيدگان  راه ياوته

 .است
کاه   نیارد چناان   و دقايق  طولان  مستقیم در من م ام و ا اکنون مقاال ورويد ايستاده

مان هام    طبیعتاً. شخصیت من است شناخت  روان وتحلیل تجزيهاينك مشغول  گوي  هم
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کانم ام چشامانش تاا جااي  کاه       ساع  ما   سنیین کردن او هساتم و  و مشغول سبك 
عمول  اودن قد و قاامتش،  متوس  و م اا همه. اه چیزهاي  در موردش پ  ابرمتوانم  م 

نیرد که در  او اا چشمان مرد  در من م . وجه متوس  و معمول  نیست هیچ نیاهش اه
و آن موضو  اکناون مان    ااشد هايت تمرکز را ار يك موضو  داشتهتواند ن هرلحظه م 

اا حس کنجکاو   توأموجود دارد،  يشها چشممشهود  در البته که هوشمند  . هستم
اضاطراب  : اینديشاد  ساؤال ااه ياك    ها تواند سال مرد  در مقاال من است که م . دائم

 پنجاه  در  ها اا چناین پرسشا  پنجاه    آنکه خسته شود سال تواند ا  مرد  که م  چیست؟
او نیااه  اسایار مساتقیم    . را ااماین  کناد  خود درياوتدرک و و اارها و اارها  ایوکند

دم  در وکرم اه عقاب  . هراسد و نه ام ديده شدن دارد همچون کس  که نه ام ديدن م 
او در يکا  ام  . شاود  ال م ؤام ارايم س دراارة ورويد خوانده تر پیشا  که  روم و نکته م 

دياد  که ام میادان   یندنش مار م ای ا  نسبت اه کاناپة هايش نوشته است که اا ماويه کتاب
اکنون و پاس ام  . ردااشد چون تحمل خیره شدن رومانة اوراد اه خودش را ندا او ایرون

 .ارايم دشوار است اا نیاه ورويد، ااور اين حرف مواجههلحظة ديرپا   يك
توانم تصور کنم که نیاه او ارخ  را آشوته کند، اما در چشامانش گرمااي  هام     م 

مجسام   کاردن  ا  ناگهان  يا شوخ  خنده و سخت نیست که او را در حالوجود دارد 
ش همیشاه نیااه  جاد  و خشاك     هاي ال است که چرا در عکسؤارايم جا  س. کرد

خنادد، اماا    لبخند  اار لاب نادارد ياا نما       من او اکنون هم در مقاال. ثبت شده است
در مان   توأماان چیاز  در چشامانش   . آمارنده و تند  هم در نیاهش نیسات  چیز هیچ

چه  پرسم من ا  ام خودم م  لحظه. آورد شدن و تحلیل شدن پديد م پذيروته احساس 
 ؟ام کنم، وقت  در مطبم در آلبان  مقاال آنها نشسته حس و ارداشت  اه ایمارانم منتقل م 

ام ايالت نیويورک، . ايد راه درام  آمده. ازنیم گپ دوستانهتا کم  اورمايید انشینید »
اش ااه   اولین حس  که اتاق مشاوره. لهجه، اما خوب اا. داند انیلیس  را خوب م « ؟اله

مساوول   دوتار پشات ِ   ماثلاً ام، ياا شاايد    دهاد ايان اسات کاه وارد ماومه شاده       من ما  
هاوا ااو  دود    کاه  گونه اينست، هم هاهل سییار  قطعاًکه  ،يك مومه  گردان نمايشیاه

اسات کاه   ا   پوشایده ام آثاار هنار  قااب شاده      ديوارهاا . سییار اه خود گروته است
« پاان »م يك تاالو  نقاش ، سمت چپ. اندينما  هايشان را اامم ها  کهن و اسطوره تمدن
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میاان واان    ها  يونان که آد نیم از اسطورهو  نیم مرد؛ موجود را اه تصوير کشیده است
عالاوه اار   . شادند  ما    حملاه وحشات  ت «پانیك»ديدند دچار  وقت  او را در جنیل م 

جاا رو  طاقچاه،    ورويد هم هست که جااه قةیعت کوچكها   پیکره هها، مجموع نقاش 
 هانيا. ندا گروتههر جا  خال  که پیدا شود قرار و در  ا  ها  شیشه رو  میز، در ويترين

و  ها جمع کرده اسات  راسر دنیا هستند که ورويد ط  سالسام کوچک  ام س اشیاء دست
د انا  که راست ايستاده اینم م هاي  مصر   رو  يك میز، پیکره. کم نیست هم ناتعدادش

چیاده در   اشیاءودا، در میان رديو  ام ديیر ا نشستة کرةیو شتر  ازرگ و يك جوت پ
ها قضاوت کند، اايد ایويد کاه   گر آدم اخواهد ار اساس اين تودة انبوه عتیقها. کنار هم

 .است تا روانشناس  مند علاقهشناس   ااستان ساکن اين خانه اس  ایشتر اه
هاا  قطاور و    کتااب شاود انباشاته ام    قوسه کتاب هم در اتاق ديده م  چندينه البت

او نیز نیااه   . گیرد رو  يک  ام طبقات عکس من  نیاهم را اه خود م . صحاو  شده
ها  کوچك  ومين و مجسمه ها  اين انبوه کتاب انةیدر م. ناوذ همچون نیاه ورويد دارد

ااياد نسابت  ااا    . نمايد حاضر م  و اسیار ح ن عکس است که جان، تنها اين من درو ا 
شاود کاه تنهاا     د؟ اما او چندين خاواهر داشات، نما    خواهرش شاي. ورويد داشته ااشد

 .عکس يک  ام آنها را داشته ااشد
شوم کاناپه درست روارو  مان اسات و    وارد که م  .«کنم  ماله در آلبان  مندگ  »

است تا ورويد رو  آن انشایند و ااه    سبزرنی ، مبل راحت  و ازرگ کاناپهسمت چپ 
اارا  يااوتن پاسا ،    کانم؟   چرا دائم اه کاناپه نیاه م . ها  ایمارانش گوش دهد تداع 

: در عمق وجودم شاکل اییارد    گذارم واکنش  احساس کنم و سپس م  دوااره نیاه م 
اایش   همین کاناپه است که ارا ! معروف ميیموند ورويد است کاناپةاين ! همین است

ايان کاناپاه   . ادل شده است روان آدم  شده اه هستة سور  هدايت ام يك قرن اه نماد
کاار    طاة یحاوده است که تاکنون در  شناخت  روانترين اکتشاوات  کانون ارخ  ام مهم
شارق    چاة یقال. ش را هم اايد اه خاطر اسپارمیاتئجز نيتر کوچك. من رو  داده است

اناد و   ديیر  پشات آن ااه دياوار مده    چةیکه قال طور هماناند،  ازرگ  رو  آن انداخته
هاا   کارروته در اين قال  ها  اه يک  ام رنگ. سوم  هم مير پايمان است تر ازرگ چةیقال

ااه   گرم  کند و حس و حال توجه م  رمز است، ایش ام همه جلبا  مايل اه ق که قهوه
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و  کاناپاه قارار دارد و نیاز    ر ایمااران  هاا  ازرگا  اارا  اساتوادة     االش. دهد اتاق م 
اينجاا ااودن    خوشبخت ِ. که اگر جريان هوا  سرد  اه داخل اتاق نووه کند ، رواندام

 .هنوم ااورش ارايم سخت است
ا   خنده.« کند  کماانو  جوان خوا  است اما . آورد يمان چا  م ارا الآنن چِرِگِ»

 « ؟کجاستآلبان   ابینم، خب ارايم ایويید» .گذرد ام چشمان ورويد م 
دانشایاه کالارک در ماساچوساات،    درسات در غاربِ   ؛ وشامال نیوياورک سایت    »
 .«که شما سخنران  داشتید جا همان

در آلمان هام ساخنران    . آنجا پنج سخنران  ايراد کردم 1909سال . کلارک الهآه، »
کاوش آمريکااي ، مااان آلماان  يااد       ساخت آن رومها دانشجويان . کردم، ادون مترجم

 .«گروتند م 

شانیده ااودم   . ا  در اين حرف ورويد ااشاد  کنم نکند کنايه ا  اا خود وکر م  لحظه
ش همچناان مهرااان   البته نیااه . ندارد ها درمجمو  نظر مثبت  نسبت اه آمريکاي که او 

مشاغول تعرياف خااطرات  ام منادگ  خاودش       صرواًاست، انیار که ایش ام قضاوت، 
 .است

کاو  ارايم نوشته اودياد،  در روان نوظهور رويکرد   دراارةخب »: پرسد ورويد م 
  «؟اله

هنوم هستند کسان  که خود را روانکاو اه . روانکاو توان گوت  نم  دقیقاًالبته . اله»
 . اين روش کهمکن کار م  درمان  رواننامند، اما من مدل جديدتر  ام  عنا  مرسوم م م

 ه و هام در وناون داده  تغییرات  هم در نظريا  ،ها  شماست البته اساسش مبتن  ار نوشته
وامادار و  همچناان  ، وجاود  ااااين . توان آن را جزو روانکاو  دانست نم  است و ديیر
مشتاق شاناختن ايان   شما من وکر کردم شايد  ؛ وشماست ةيترين مواهیم نظر پیرو مهم

در مورد ست انديشیدم که شما چه نظر  ممکن ا م  مهمیشه اا خود. مدل جديد ااشید
اين جملات ام دهانم خاارج  .« اندامه دوست دارم نظرتان را اشنوم آن داشته ااشید و ا 

ايان ام کجاا آماد؟    . لغازد  هشیار ههنم م  طةیاه درون ح یدتأي ، واژةممان همشود و  م 
اصل اه خاطر اين در آيا اينجا آمدنم . يید  ام شما درياوت کنمأاندامه دوست دارم ت ا 
م، چرا مشغول درمان  روان اهمن هاست  سالگروتن ام ورويدم؟  تائیده دنبال ؟ آيا استا
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، همچناان ايان واژه در   وجاود  ااايناايد نظر کس  در اين خصوص ارايم مهم ااشد؟ و 
 .تائید: ضمیرم حضور دارد
ام ... من هم اسیار مشتاقم ام اين تغییر و تحولات جديد اااخبر شاوم  : »ورويد گوت

خورد و پیشخدمت گرچن اا سین   م خویو  اه در  ضراة« شرو  کن ؟خواه   کجا م 
دهد، البته نه چاا    او ام سین  ازرگش اه هردو  ما چا  و قند م . دوش م چا  وارد 

چاك  صااو  کو . م يك قور  ازرگ حاو  آاجوش و چاا  دم کشایده  ا ، الکه ا کیسه
صااو  جماع   در ا  چاا   ها  که ارگ طور هماندارد و  چا  را االا  ونجان من نیه م 

دو  و اعادش ياك   ،اات وروياد اسات   ساپس نو . کناد  ، ونجان را پر ام چا  ما  شود م 
 ديا گو  ما وروياد ااه او    که وقت وهمم جز  منند اما من هیچ نم  ا  ااهم حرف م  دقیقه
ياادگیر  مااان    وقتا   ياك گويم ااياد   رود اا خود م  دختر که دارد ام اتاق م . «دانکه»

داشت اگر ار  ثار او معنا  متواوت  ارا  من م دانم آيا قطار آ نم . آلمان  را شرو  کنم
آنکه نیام  اه تغییار ريال در    شد، ا  وارد مغز من م  ،يعن  آلمان  ،اصل  ماان ها  ريل

 .ايستیاه مترجمان ااشد
هاا  ناو    ا اا اين انديشاه مر لطواً: »اوزود قديمرومگاران  ورويد اا جذاایت و وروتن ِ

 .«اود منا کن و من شاگرد وروتن تو خواهآش

م ههنم خال  است و ماان. رود م ام يادم  چیز همهو اعد .« کنم پس شرو  م . خب»
د ایاويم  اينجاا آمادم تاا ااا ورويا      اه چاه خیاال    اصلاًام کجا اايد شرو  کنم؟ . گنگ
چاه چیزهااي  رو  داده اسات؟ در ايان      امآنکه او کار عظیمش را اه پايان رسااند  پس

او ماورد اياراد واقاع     ةيا کنم، اخش ازرگ  ام نظر که من دنبال م  درمان  روانرويکرد 
ه ام کشات  ااه درياا    همچون اار  اضااو  کا    ،سادگ  کنار نهاده شده است ده و يا اهش
تارين   د، اما من ارخ  ام معروفمآ درخواهددانم صدا  روانکاوان معاصرم  م . ريزندا

نقاش  ! پار : مراحل تحول  دهان  و مقعد  و آلتا  . ياام مصرف م  مواهیم ورويد را ا 
! پر! پر: مرگ زةيلیبیدو و غر ةيحلیل  و نظراِ غبطة! پر: محور  تعارس اديپ  در درمان

هم تا حاد  اهمیاتش را ام دسات     رؤياهاتعبیر در خصوص  حبواشم ةيحت  نظر! پر
اندامم و چاا  را هام    ا  قند در ونجانم م  حبه.   شرو  کنماما اايد ام جاي؛ داده است

 .ایشتر ممان خريده ااشم و وکر کنم ا  منم تا چندثانیه م 
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اینا    کرده است کاه شاايد شاما پایش    خب، مسیر امور چنان تغییر : »کنم شرو  م 
مان   کاه  درماانیران  رواندانید، دوران شما که ااه سار آماد، اسایار  ام      م . کرديد نم 

ديیار   هاا   اسیار  انوا  درماان . جدا شدند کل اهام مکتب روانکاو   ،ستمین جزءشان
 .«نبود پديد آمد که روانکاو  ديیر مبنايشان

و  وجود داشات  هاي  ر اراار کار من مقاومتهمیشه د. توانم تصور کنم م . آه، اله»
ا   حظاه در چشامانش ل  «.اسات شك ندارم که اين جدال هنوم هم اه سرانجام نرسیده 

 .ا  جنیجو دارد ارق لجاجت ديدم؛ روحیه
مقاومت  در ارااار کاار شاما     واقعاًخب، ارخ  ام اين رويکردها  ديیر اه درمان، »

؛ کنند اه مردم کمك م  واقعاً هم ناآن درمانیر ؛ وندا جور ديیر انديشیدن صرواًنیست؛ 
ه ما ديیر خودمان اگرچ، ماندند مند علاقهکه همچنان اه کار شما مثل ما اما میان کسان  
، واقاع  ااه . تاوان دياد   اا پرورش ونون جديد م  توأمنوع  نوماي   ،نامیم را روانکاو نم 

شاما دارد کاه    شاناخت   رواناخش  ام اين رويکرد جديدتر، ريشه در نخساتین کتااب   
 .«همراه اا دکتر اروئر نوشتید

در . در پیدايش روانکاو  داشات او نقش اسیار مهم  . ژومف اروئر. اروئر الهآه، »
 .«گذاشتندرا ار من  تأثیريک  ام دونور  است که ایشترين حقیقت او 
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کارد، مااان اادن او     ش خود نسبت اه اروئار را ااارام ما    که ورويد ستاي طور همان
ش اود جا  خود لجاجت  که لحظات  پیش در چشمانارق . گوت خلاف اين م چیز  

را محکام ااه هام     هاايش  لبه اود و شد سینه اه دستاکنون . اودرا اه نیاه  سرد داده 
یر روته و در را هم پشات  درياوت کل  من چنان اود که گوي  او اه اتاق  دي. وشرد م 

وياد و اروئار   ور ار اساس آنچه در مورد رااطاة . ام دهخبط  کر ظاهراً. سرش استه است
او هام   اروئار کاه  . اشاتباه  اسات  دانستم که هکر نام اروئار کاار    خوانده اودم اايد م 

در حقیقات  . دوست و همکار و اساتاد وروياد ااود    ها وين اود، ارا  سالاهل پزشک  
اود که ااعث شد ورويد کار  را شرو  کند کاه   ،مورد آنا اُ، يعن  ها  او جعايک  ام مر

ر کتااخاناه د  ها  س  ام دکتر اروئر در يک  ام کتابعک. در اه روانکاو  تبديل شاعدت
  مهراان و ريشا  الناد،   مرد  را ثبت کرده اود اا چشمان دوراین چهرة. خاطرم هست

آن . خاخام محال  چهرةو يا شايد  کودکان ها  قصه ها در کتاب سیما  ايدئال پدرازرگ
چهره هیچ احساسات منو  يا خباثت  در خود نداشت اما پس ام همکاار  او و وروياد   

ام  دوست  تبديل اه دشمن  شد. رو اه جداي  روت کم کمدر نوشتن يك کتاب، اوضا  
 اناة یاکناون خاود را در م  . و اکنون هکر نام اروئر وضا را سرد کرده اسات  ،جانب ورويد

آورم کاه پاياان غمنااک رااطاه ااا اروئار، اارا          اه خاطر م . ياام هاي  پرتلاطم م  آب
ش ولایس،  دوسات  معلماش مااينرت،  : ديیران  هم که اه ورويد نزديك اودند پیش آماد 

 .ارانم ها تر در اين آب اايد مراقب... مريدش يونگ
ورميام، حتا     ها  شما اصرار م  ارخ  ام ما ار اامگشت اه انديشه استاد، اینید م »
. اياد  العات  در ااب هیستر ، مطرح کارده تان که در آن کتاب، يعن  مط ها  اولیه انديشه
مکان اسات منشاأ    کنایم، تجرایاات  کاه م    جرایات منو  کودک  اوراد کاوش م ما در ت

ام دست دادن والدين يا جاداي  و   ارا  مثال، اه تجراة. شان ااشد نشانیان مرض  وعل 
توس  والد و در کودک ، طرد شدن    ورد، ادروتار  و سوءاستوادهطلاق آنها در کودک

هاا را   وقعیات کنیم اين رويدادها و م ما ایماران را تشويق م . کنیم موارد مشااه توجه م 
. ااه خااطر آورناد    انشاا هیجانات اينکهکه ال اه خاطر آوردن رفِو نه صِ اه خاطر آورند

خودتاان   کاه  طور همان. خود ارتباط ارقرار کنند شدة ها لامم است اا عواطف مدوون آن
که ما  اینید م . ا  ندارد هیچ نتیجه معمولاًايد، يادآور  ادون عواطف  در آن کتاب گوته
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م و اکناون ااه   ايا  ونون جديد  اه آن نظريات اوزوده ايم، نخستین کتااتان رجو  کردهاه 
کانم و ساکوت  طاولان  آغاام      اينجا حروم را متوقاف ما   .« ايم نتايج  شیرف رسیده

توانم واکنشا  در چهارة وروياد اخاوانم، اگرچاه احسااس        ين لحظه نم در ا. شود م 
ام خطاايم در ماورد اروئار    ش را ايد حواسا ش. داردام من کمتر   واصلة اکنون کنم م 

اش  اما هنوم هم رضايت  در چهاره ؛ اش ام اه کتاب قديم  ام و وکرش را ارده پرت کرده
ان دهاد و عاذرم را ام اتااق    مان را پايا ملاقاتنکند ترس  در ههنم هست که  نیم. نیست
ماا  : »مياوازا   ما  هايم حرفکنم و يك نکته اه  اقدام  پیشییرانه م . اش اخواهد مشاوره

کنایم کاه    هرروم همکاران ایشتر  را متقاعد م اما  اقلیتیماکنون در میان درمانیران در 
ويد ها  ور شرح درگیر .« را مشاهده کنند هايش سودمند اه رويکردمان توجه کنند و 

در خااود را تنهااا و مطاارود چقاااو هاام ام و اينکااه  اااا پزشااکان رومگااارش را خوانااده
مراه کنم که ابیناد مان و   شايد او را اه اين تروند اا خود ه. کرد م همکارانش احساس 

 جنییم که رومگاار  او ورمانادهش   ا  م  همکارانم متحدانش هستیم و در همان جبهه
 .اود

ااتدا گماان  . شنوم تیك و تاک ساعت ديوار  را م . ورماست حکمسکوت همچنان 
اعاد ياادم آماد    . پايان ياوته است کردم اين سکوت ممتد او يعن  اينکه احث ام ديد او

 روم  تماام آنکه در اراارم نشسته است ورويد اسات، روانکااو اصایل  کاه عاادت دارد      
لاااد خاوب يااد گروتاه     . ديیران گوش دهاد  ها  اکت کنار کاناپه انشیند و اه حرفس

هاا    من نیز، لااد اه پرحروا   ؛ ودقیق  ااشد و حرف کس  را قطع نکند است شنوندة
تر  ارم، جهان  آرام او اه سر م  دنیا من اکنون در . ام وقوة ممانة خود اسیار خو کرده ا 

 کااملاً شد کاه امارومه    م   راه من وارد چند مورد مکالمات پرشتاااگر او هم. تر و وارغ
 .ايم کرد همة ما ديوانه وکر م  احتمالاًمعمول است، 

 وةیروش  کاه اروئار شا   » .ويد چیز  گوتاالاخره ور« .اوداولین کتاب ما  .اله .اله»
عااطو    ا  تزکیاه اخشا  ام درماان،    عنوان اهما معتقد اوديم ایمار اايد . نامید م  تزکیه

اطر آورد و تماام هیجاناات   خا  کنندة گذشاته را ااه   اايد رويدادها  آشوته. داشته ااشد
ز  ريا  طارح  در. داد ما اين شیوه همیشاه خاوب نتیجاه نما     ا؛ آنها را آماد کند سراستة

ااادا    تار   تار و پرداختاه   ها  ظرياف  روتم و روش تر پیشروانکاو ، من ام اين نقطه 
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و  گروات  ما   ا يااد ر ،رساد  ، يعن  ایان هرچه اه ههنش م تداع  آمادایمار اايد . کردم
ناهشایار را اارا  ایماار هشایار      ما ااه ايان روش،  . تعبیر و توسیر را وةیدرمانیر نیز ش

 .«عن  روانکاو ياين و  کرديم م 

  خواستم ایويم، اين چیز  نبود که م .« روانکاو  حقیق  همین است ،خب: »گوتم
مه مان و همکااران انجاام    آنچاه امارو   ،نه: ام را نتوانستم ار ماان آورم اما اعتقاد حقیق 

نتايج درمان   ضمناً. گذاريم ش را روانکاو  نم مروانکاو  است، اگرچه نا نیز میده  م
اماا خیلا  ام   ؛ قصاد تاوهین ااه روانکااو  نادارم اساتاد      . »کنیم مشاهده م  اهتر  هم

هااي  اارا     اعد ام دوران شما، اه دنباال راه  روانکاوان ام نتايج آن روش ناامید شدند و
 .«روانکاو  گشتند، در عین حوظ مبان  نظر  آن ونمتحول کردن 

رهاا کردياد و ااه دنباال     تان طلا  ناب روانکااو  را  ديیر، شما و همکاران ایان اه»
 « .آلیاژ  ترکیب  ام آن روتید

کنیم همچنان ااه   کار  که ما م . کنم  نمتعبیر  طور اين اصلاًمن مسوله را  ،نهخب »
ااه ياك معناا کاار ماا       واقعاً. روانکاو  که شما مطرح کرديد ووادار است ةياساس نظر

 .«هنوم همان روانکاو  است

تاان اساتواده    هم اصاطلاح مارا اارا  آلیااژ ترکیبا      وم ايد و هن تغییرش داده تماماً»
 .اش مشهود است حالا ديیر دلخور « کنید؟ م 
ناامیم   م  پويش  روان درمان  روانرا  ما روشمان. ش ديیر روانکاو  نیستنه اسم»

ماا هام ااه جادال      . ايم که اادا  شماست ارگروته ها  روان پوياي و آن را ام اصطلاح 
اند و ام ساو    ار و احساسات اه دنبال اارام شدنها و اوک سو تکانه يكام : پويا معتقديم

اسایار  ام   ؛ ودارناد  نیهکوشند اوضا  را در کنترل خود  ها  دواع  م  ديیر، مکانیسم
م چون مدت درمان در کاار ماا   نامی مدت م  کوتاه پويش  روان درمان  روانما کارمان را 

 .«تر ام روانکاو  سنت  است کوتاه

 «پس وق  اه دنبال درمان  تند و سريع هستید؟»
کنم کم  ام دست ورويد حرصم  حالا احساس م  « .نه آقا، همیشه هم کوتاه نیست»

ااا ايان ملاقاات     اساساًگوش کن  پس چرا  هايم حرف خواه  اه اگر نم . گروته است
تاو ماالر  مادت چاه اياراد  دارد؟ شاما گوسا      حالا میر درمان کوتااه »مواوقت کرد ؟ 




